
  هنر و زیبایی از منظر اسلام 
  مریم فدایی تهرانی

  
در طول چند دهه اخير تحقيقات بيشماری دربـاره هنـر ایـران دوره اسـلامی انجـام شـده کـه بـه آن هنـر              
اسلامی گویند و عده ایی از پژوهـشگران هنـر اسـلامی را هنـری ميداننـد پـر تجمـل در خـدمت طبقـات             

  .دس و عاری از کاربردهای دنيوی ميشناسند حاکمه و گروهی هم آن را هنری کاملا مق
تا جایی که هنر اسلامی اجازه ميدهد اسلامی بيان نمودن هنر بـه ایـن معناسـت کـه همـه هنرمنـدان                       
مسلمان معتقدانی بودند که با فرهنگ اسلامی پرورش یافتند و آثار خلق شده آنها به لحاظ عملکـرد یـا                    

  . است مفهومی تماما منطبق با جهان بينی اسلامی
 هنرمند مسلمان در خلق اثر هنری خود مهارت فنی خود را با شناختی که از شهود معنوی سرچشمه                  

و گرفته در ميآميزد و در پی تعامل بين صورت و معنا و برطرف کـردن نيازهـای روح وجـسم انـسان اسـت                  
اسلامی با تمام برخلاف هنر غرب که به دو شکل هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی تقسيم شده هنرمند 

  .اشرافی که بر اصول ومبادی زیبا شناسی دارد اثری ميسازد که کاملا کاربردی هم هست 
بسياری از شرق شناسان غربـی هنـر اسـلامی را یـک هنـر تزئينـی ميداننـد و عقيـده دارنـد کـه هـدف                        

فل انـد کـه نيـت    هنرمند مسلمان از خلق نقش و نگار فقط آرایش به اثر خود است اما آنها از این مهم غا         
هنرمند مسلمان بيش از خلق زیبایی ظـاهری اسـت ودر واقـع هنرمنـد مـسلمان  بـا بيـان نمـادین خـود                       
مفاهيم معنوی را با زبان نقش و رنگ بيان ميکرد و فرم ها و نقش ها در هنر اسلامی همراه با مفـاهيم                       

  . داشته و دارد نمادین خود بيشترین سهم را در آموزه های فلسفی و دینی و هنر اسلامی
با توجه به گستردگی جهان اسلام محققان غربی و ایران شناسان در هنگام بحث درباره هنر بيشتر نام          
هنر اسلامی را به تمام دستاوردهای هنری دادنـد امـا ایرانيـان هنـررا بـه طـور کلـی اسـلامی و گـاهی                          

می را بـه لحـاظ جغرافيـایی و تمـدن و      ایرانی خوانده اند و ما هنر اسـلا –ایرانی و بيشتر اوقات اسلامی  
  . اسلامی غير ایرانی تقسيم ميکنيم –فرهنگی به دوبخش اسلامی ایرانی 

  

  
شخـصيت هنـر اسـلامی محـل تردیـد نيـست هنـر              : ژرژ مارسه از صاحبنظران هنرهای اسلامی ميگوید        

 آن بـه آسـيای   اسلامی آخرین زایده هنر قدیم است و به هنرهای پيش از خود مدیون اسـت کـه بيـشتر              
غربی ميرسد که منشا تمدن های ارجمند بوده است زیرا هنر اسلامی ميـراث آن منـاطق را گـرد آورد و                      
گزینش نمود و عناصر خاص آن را انتخاب کرد و در خود حل نمود و مهر و نشان خود را بـر آن زد همچنـين           

 از سایر ادیان به ارزش هـای        براون معتقد است که اگر چه مسلمين ممکن است در برخی از نقاط بيش             
مذهبی پای بند باشد اما اینکه هر چيزی حتی یک شهر را برچسب اسلامی بزنيم در واقع یک واکـنش                    

  .فرهنگی ضعيف را به مردمی نسبت ميدهيم که دارای ميراث فرهنگی غنی بوده اند 
ست و هرگونه ارتباط قوی  کوبان به عنوان متفکری که منکر تاثير دین در شکل گيری یک محيط فيزیکی ا

و فلسفه حيات و مفاهيم روحانی را برای شکل گيری محيط فيزیکی انکار ميکند مطرح کـرده اسـت کـه                     
فرهنگ اسلامی در شـکل دادن بـه محـيط زنـدگی مـسلمانان نقـش نداشـته و مهمتـرین نقـش توسـط                        

  .سوابق تاریخی و ميراث فرهنگی اعمال شده است 



  
وه تفکـر در ایـن اسـت کـه آنهـا ماننـد کـسانی کـه بـه آثـار اسـلامی در ممالـک                            اشکال بارز این نوع نح ـ    

برای ان الگو و برخی موارد آنهارا غير قابل تغيير ميداننـد            اسلامی معماری و هنر اسلامی اطلاق ميکنند        
چهـار  ( ت نيست و با روح اسلامی مغـایرت دارد آنـان فکـر ميکننـد چـون یـک شـکل ماننـد          ساین تفکر در  

ون از غير مسلمان اخذ شده پس اسلام هنـر و معمـاری نـدارد و حتـی بـراین باورنـد کـه مـثلا                          چ)طاقی  
قوس و گنبد باید اسلامی باشد در حاليکه اسلام اصولی را طرح کرده که در هر زمـان و مکـان تفـسير و                        
کالبد خود را دارد مهـم وحـدت اسـت عـدالت و تعـادل و همـاهنگی اسـت حفـظ حرمـت اسـت و برتـری                             

 بـه یـک جهـان بينـی یـا یـک ملـت         ت بر مادیت ميباشد و در انتساب یـک سـبک یـا یـک اثـر خـاص               معنوی
 بود نـه در فکـر ظـاهر و جـسد آن و هـر جهـان بينـی مبـانی          آنباید به دنبال شناخت اصول و معانی   ابتدا

 را در   که مـواد و ابـزار و اشـکال و هنرهـا           هـستند پيـروان آن     در واقـع     اصول وارزش هایی را بيان ميکنـد و         
 شهرسـازی  – معماری  – علوم   – فلسفه   –جهتی گرفتند تا محيط را مساعد و مناسب زیست کنند هنر            

و حتی لباس مسلمين هم از ایـن قاعـده مـستثنی نيـست در واقـع قـومی از مـسلمانان اینهـا را ایجـاد                   
ه خود ظهور کردنکردند بلکه آنچه پدیدار شد حاصل تفکر اسلامی بود که با شرایط زمانی و مکانی خاص 

   .است 
برای مسلمان هنر زیباست و زیبایی هنـر دليـل و گـواهی بـر وجـود خداسـت و فهـم ویژگـی هـای هنـر                            
اسلامی و مختصات ظاهری آن مستلزم شناخت آن رابطه ایی است کـه بـين هنـر و مـذهب وجـود دارد         

 باطن و دنيا و آخـرت و        خاستگاه هنر اسلامی همان آموزه های قرآن کریم است و در اسلام بين ظاهر و              
امور دنيوی و اخروی فاصله ایی نيست هنر اسلامی با آرایش فضای زندگی به یک حقيقت وحدت بخش 

  .تاکيد کرده و دلهای مومنين را به هم نزدیکی ميکند 
 هنر اسلامی تبلور احساس و بينایی هنرمند است زیرا هنرمند مسلمان هنر را عبادت و حتـی وسـيله                   

قرب به حق ميداند هنر اسلامی در طول تاریخ هنری متعهد بـوده و بيـشتر بدسـت متفکـران                    ایی برای ت  
  .بوده تا اشرافيت 

  
هنرمندان مسلمان زیبایی را مرحله نهایی هنر نميدانستند و هدف آنان از خلق آثـار فقـط ایجـاد زیبـایی                     

  .و به مرحله بالاتر برسد نبوده بلکه زیبایی را مرحله ایی ميدانستند که هنر باید از ان بگذرد 
 برخی از نویسندگان هنر اسلامی را هنر دینی ميدانند که این امـر باعـث ميـشود کـه هنـر اسـلامی از                        
دین جدا نشود و ارتباط راستين با دیگر ادیان توحيدی برقرار سازد و بـه ایـن شـکل بـا هنـر مقـدس وجـه              

  .اشتراک می یابد 
رای اصول و مبادی مشترک است که این اصـول در تمـام ادیـان               هنر دینی دارای یک کليت است یعنی دا       

ا هنـر مـسيحی و اسـلامی فقـط در نحـوه بيـان اسـت در حاليکـه                    ب ـمقدس وجود دارد و فرق هنر هندی        
همگی از یک اصول واحدی پيروی ميکنند این کليت مبادی هنر مقدس به این معنی نيست که هـر نـوع                     

ر هنر مدرن است کـه هرگونـه نحـوه بيـان و تعبيـر ازیـک اثـر هنـری         بيانی برای آن موجه باشد زیرا فقط د    
  .موجه و قابل قبول ميشود 

یکی دیگر از ویژگی های هنر دینـی جنبـه رمـزی و تمثيلـی ایـن هنـر اسـت زیـرا سـمبل برپایـه حقـایق                             
وجودی است یک اثر هنری سنی زیباست و یک سمبل هرگز زشـت نبـوده زیـرا سـمبل بـه اعتبـار آنکـه             

  . یک حقيقت والاست هرگز زشت نيست نمودار



هنر دینی هيچ گاه رمانتيک هم نبوده زیرا نفسانی نيست و هنرمند درصدد القا نوعی حقـایق و معـانی                    
وحدت و توحيد مطرح است او ميخواهد در اثر خود است برای یک هنرمند اسلامی در راس همه مسائل  

رت را بيـان ميکنـد و بـرای معمـار اسـلامی ایـن               وحدت را متجلی کند مثلا معمار اسـلامی وحـدت در کث ـ           
که در فضای مسجدی که ميسازد چگونه نظام توحيد را از آجر و خشت نشان دهد                مساله مطرح است      

ان گر وحدت ذات باشد هنر اسلامی برخاسته از باور اسلامی است و هنر              يیعنی فضایی خلق کند که ب     
  .ه خود مبحث اصلی عرفان است اسلامی از زیبایی شناسی اسلامی حيات گرفته ک

با ظهور اسلام گروههای مختلف نـژادی و مـذهبی در منـاطق گونـاگون مجموعـه ایـی مـشترک بـه نـام                         
مسلمان بوجود آوردند که با انتقال تجربيات قومی و فرهنگی قبل خود در زمينـه هنـر و ادغـام آن بـا هـم        

يب هنر مسلمين باعـث شـد کـه مطالعـه           هنری خاص اجاد شد که به ان هنر مسلمانان گفتند تنوع عج           
مجموعه آثار هنری مسلمانان ناممکن و حتی سخت شود اما هنری که جهان اسلام به دنيا عرضه کرد                  

  .هميشه قابل شناسایی با دیگر نمونه هنرهاست 
هنر جهـان اسـلام دارای نـشان هـا و تفاوتهـایی اسـت کـه آن را از دیگـر هنرهـا جـدا سـاخت امـا بـرای               

 باید مشخصات دقيق را عرضه کرد و باید دید که  مثلاهنر اسـلامی ایـران کـه متمـایز از هنـر                        شناخت آن 
هخامنشی اشکانی و ساسانی است اما از هنر آنها و حتی از بيزانس و روم و یونان و چين و هنـد هـم         

  .تاثير گرفته است 

  
ی در نظام سنتی یک صـفت       و اما هنر چيست هنر نوعی آفرینش است که با زیبایی همراه است و زیای              

 پـس او اولـين هنرمنـد و کمـال           دالهی است و خداوند که انسان را به بهترین و زیـاترین صـورت خلـق کـر                 
  .زیبایی و خود مظهر آن است پس هنر قبل از اینکه یک اثرانسانی  باشد صنع الهی است 

  .دات ميکند هنر شریف ترین جز نفس را متوجه اشرف موجو:  افلاطون درباره هنر گوید 
هنر صورتهای مثالی از آن وجه اعلی و عروج اشيا ست و انسان هنرمند نمایانگر آن کمال و جمال است 

ای مـاورای شـکل     ب ـو هـدف تفکـر نيـز زی       هدف هنر زیبایی شکلی است که از فطرت انسان مایه گرفتـه               
امـر انتزاعـی نيـست بلکـه        ميکنـد یعنـی هنـر یـک         بالااست و زیبایی در کنار تفکر انسان را متوجه عـالم            

  .حقيقتی عينی است که بر پایه فهم حقایق و به همراه زیبایی ميباشد 
از دید سنت زیبایی ضامن الهی بودن هنر است و زیبایی مظهر الهی است و زیبایی متعلق به خداست              

صـنع  و تجلی خدا در صورتهای هنری است از دید سنت هنرمند دست خدا و اثر هنـری فقـط تقليـدی از                       
 – خـط    – نقاشـی    –شـعر   ( الهی است و زیبایی شکوه حقيقت است و بيان این حقيقت بـه هـر شـکل                  

ایی یعنی قلمرو اصيل هستی بزیباست و کارکرد زیبای هدایت انسان به سمت سرچشمه زی       ) معماری  
  .است 

 با هاله هنر سنتی بر پایه بينش روحانی از جهان است و عاری از زیبای نيست در جهان سنتی حقيقت                
 زیباست چـه بـه      بر انسان فرود ميآید و همه     ایی از زیبایی و درخشش جلوه حق است که بصورت وحی            

 زیـرا یـک اثـر هنـری سـنتی           باشـد ا بـودا    ی ـقرآن عربی یا تورات عبری و یا ودای سانسکریت یا مـسيح و              
صـورتی کـه بدسـت    شاهد بر جمال خدا و نمونه ایی از آن چيزی است که انسان باید باشد و به همـان     

  .خدا خلق شده است 
 خاستگاه هنر سنتی صرفا بشری نيست و با رمز همراه است و معنای خود را در حجاب و بـصورت پيـام        

قـرار ميگيـریم یـا تنـدیس مـسيح ع را            .. رمز گونه ميفرستد زمانی که در زیـر گنبـد مـسجد شـيخ لطـف ا                
ز عالم حس ميکنيم و این همان حس مراقبه و تهـذیب   ریم خودرا در مرکبينيم و یا در معبد هندو قرار دا    مي

ل دیده در عـالم خـارج ایجـاد       ین است که صورتی را که در عالم مث        نفس است در اینجا غرض هنرمند در ا       
  .کند 

 قرب حق اسـت و دیـدن       از آنجا که هنر اسلامی همان هنرسنتی است و هنری است که در آن حضور و               
را به یاد خدا مياندازد پس هنر مقدس است زیرا انسان را از کثرت به وحدت ميرسـاند و از  آثار آن انسا ن   

غفلت بر حذر ميدارد تا به قرب الهی رهنمون شود و این درست بر خلاف هنر مدرن است که هنر را یـک   
در حاليکه هنر سنتی یک هنر قدسی است که نـه           امر ذهنی و اعتباری و احساسی و شخصی ميداند          

  .هنی و نه عاطفی و نه اعتباری است بلکه واقعيتی عينی است ذ



هنر از دیدگاه اسلام ساخت و پرداخت اشيا منطبق با طبيعت آنهاست که حاوی زیبایی بـالقوه اسـت و                    
وظيفه مسلمان این است که زیبایی را که جوهر هنر است از ذات حق بگيرد و آشکار سازد ویژگی هنـر                

ا روح اسلام سازگار ميباشد و این سازگاری بخوبی در معماری نمـودار شـده               اسلامی در این است که ب     
است هنر اسلامی بـه زیبـایی توجـه دارد زیـرا همـه صـفات الهـی کـه در جهـان متجلـی اسـت  یـاد آور                     
هستی مطلق است هنر اسلامی در تمام مظاهر زندگی مـسلمان دیـده ميـشود از خانـه تـا مـسجد و                       

ان نحـوه ظهـور وحـدت در کثـرت و کثـرت در وحـدت کـه معنـای توحيـد اسـت                        بازار و برای هنرمند مـسلم     
مهمترین رمز است و هنر اسلامی وظيفه خود را در تحقق این اصل توحيدی ميداند و غایت تجلی خدا را 

 اصوات به مثابه جلوه های خدا ميدانـد بـه گونـه ایـی کـه سمبوليـسم اسـلامی بـا                       – رنگها   –در اشکال   
ضور می یابد و ارزش های زیبایی شناختی در قالب طرح و نگـاره بـا ویژگـی هـای                    ریشه های عرفانی ح   

  .هنر تزئينی ناب بکار ميرود و هنر انتزاعی جای نقش انسان را ميگيرد 
هنر اسلامی با حذف تصویر انسان به بشر کمک ميکند تا کاملا خودش باشد و بجای اینکه روحش را در                    

در مرکز وجود خود جایی باشد که هم خليفه و هـم بنـده خـدا باشـد و     خارج از خود منعکس کند ميتواند      
هدف هنر مند اسلامی ایجاد فضایی است که بشر را در مسير شناخت شان ازلی خـود یـاری ميدهـدو                    
معتقد است که هيچ چيـز نبایـد بـين انـسان و حـضور عينـی خـدا فاصـله بيانـدازد و بـه ایـن صـورت هنـر                             

د و همه وسوسه های دنيا را از بين برد و بجای آن نظمی ميـسازد کـه     اسلامی فضایی خالی می آفرین    
بيان کننده تـوازن و صـفا و آرامـش اسـت و نقـاش و طـراح و هنرمنـد مـسلمان سـعی دارد تـا در فـضای                               

عرصه آفرینش های خود را از خرد گرایی خارج کند پس هنرمند از ایـن منبـع بهـره ميگيـرد و در                       اسلامی  
 را خلق ميکند ان طرح عجيب مرتبه ایی از تفکـر اسـت کـه آدمـی بـه وحـدت در                       مسير عرفان  اسليمی   

کثرت و کثرت در وحدت ميرسد عالم مظهر خداست و هنرمند مسلمان  تلاش دارد تا حقيقـت معنـوی را          
در قالب زیبایی اثر هنری خود نشان دهد صـورتهای خيـالی هنرمنـد مـسلمان سـعی در بيـان نورجهـان                       

  .خداوند دارد 
ام زمين و گستره عالم پرتوی از نور حق است و قرآن عالم هستی را آیت حق ميداند و تمـام اجـزای                        تم

این عالم در هر وضعی نانه ایی از خداست استفاده انسان از نقوش در هنرهای اسلامی نشان دادن و                   
 بـرای نـشان   پيروی صرف از طبيعت نبوده و نيست انتخاب این شيوه تجریـد و انتـزاع در نقـوش و نمادهـا                 

دادن وجه زیبایی خلقت و فطرت است خداوند همه چيز را در زیبایی قرار داده است و طبق کـلام پيـامبر               
کلمه احسان در اینجا به کمال تعبير شده و به معنای زیبایی هـم       ) احسانا علی کل شی     ...کتب ا ( ص  

می یابد و فعـل بـشر را بـه           زیبایی روح است که نمود ظاهری          –هست احسان به مفهوم زیبایی باطن       
  .هنر تبدیل ميکند 

مبانی هنر تفکر و اندیشه است و اگر مکاشفات نباشد پيکره فاقد روح است بعد از تفکـر نوبـت بـه واقـع            
باید مطابق با واقع باشد یعنی هنر حقيقتـی اسـت کـه        که از انسان سر ميزند      بينی ميرسد و هر اثری      

  .مطابق نظام طبيعی جهان است 
فکر اسلامی جهان جلوه ایی از نور الهی است و هر جز آن نمادی از اسما الهی است و اثر هنرمند                     در ت 

مسلمان وجود مطلق خدا را با این هنر به ظهور ميرساند و صورت خيالی هنـر اسـلامی هـم بيـانگر نـور                        
و جمال خداوندی است صورت خيالی برای هنرمند مشاهده و مکاشفه شـاهد غيبـی و واسـطه حـضور               

تقرب به اسم اعظم است جلوه گاه حقيقت در هنر اسلامی عالم غيـب و حـق اسـت یعنـی حقيقـت از           
عالم غيب  برای هنرمند متجلی ميشود و به این جهت است کـه هنـر اسـلامی عـاری از خـواص مـادی          

 خـط نمایـشی از عـالم        –نقاشـی   – تـذهيب    – سفال   – کاشی   –طبيعت است و هنرمند از نقوش قالی        
و در اینجاست که مشاهده ميکنيم عاری از ویژگی های زمان و مکان و فضای طبيعت را ميبيند    ملکوت و   

هنرمند مسلمان کوششی برای تجسم بعد سـوم و پرسـپکتيو نـدارد و تکـرار مـضامين و صـورتها همـان          
يونـد  رفتن به اصل است زیرا او از الگوی ازلی بهره گرفته و صور خيالی او به صـور مثـالی عـالم ملکـوت پ               

خورده است و با هنر صورت خيالی وجودی بـرا ی انـسان پدیـدار ميـشود و هنرمنـد ابـداع ميکنـد یعنـی                          
حقيقت را ظاهر مينماید و هر قد ر هنرمند مسلمان از پرتو وحی بهره بيشتری گرفته باشد عالم اسلام                   

  .را بيشتر با دیده باطن ميبيند 
د یاری ميگيرد و با صورت خيـالی و قـوه خيـال و تخيـل خـود                  هنرمند مسلمان برای بيان حقایق والا از نما       

عالم نا محسوس را بـا رمـز پيـدا ميکنـد و هنـر محـسوس او یـک امـر غيـر محـسوس ميـشود و یکـی از                                
عاليترین نمونه با بيان نمادین در هنر اسلامی خطوط کتيبه ایی است که بصورت بنایی کارشده و ایجـاد                   

 علـی نبـود و او در طراحـی ایـن نـوع آثـار بيـانی                  –محمـد   -...کلمات ال فضاهای مثبت و منفی فقط تکرار       
بيشتر از تزئين داشته است ایجاد فضای منفی در کاشی کاری فضای بيهوده نيست بلکـه ایـن فـضا بـه               
مثابه روح و جسم است که مکمل هم هستند در کتيبه های قرآنی با خط ثلث و به رنگ سفيد نگـارش                      

 شکل شعله آسا به سمت آسمان تمایل دارند و تداعی کننـده هالـه ای از                 ها به  شده و کشيدگی الف   
نور هستند و افزایش فضای سـفيد بـر تيـره غلبـه نـور بـر تـاریکی اسـت  همچنـين هنرمنـدان مـسلمان                            

 طـاووس را بـا جهـان        – اژدهـا    – سـيمرغ    –بسياری از نقوش نمادین ایران باستان ماننـد قـرص خورشـيد             
گ و مجددا احيا نمود نماد خورشيد دارای معانی فراوان است مانند الوهيت و              بينی اسلامی خود هماهن   

نور وحدانيت حتی کثرت در وحدت و وحدت در کثرت بصورت شمسه نشان داده است که تجلی صفات و                   
ی خداوندی است که همانا توحيد است توحيد محور اساسـی تفکـر اسـلامی اسـت کـه در دیـن                    اسما  

در هيئت عيسی در زمين تجلـی یافـت و     ..  یافت در عصر مسيحيت کلمه ال      مسح به شکل دیگری نمود    
و فردانيت مسيح اساس پيدایش هنرهـای تجـسمی مقـدس شـد امـادر بـاور                 ... تجسم زمينی کلمه ال   



نيـست بلکـه محـل      ... بدون واسطه بر زمين نازل شد و زمين محل تجسم کلمـه ال            ... اسلامی کلمه ال  
  .تجلی قدرت اوست 

 یقين به وحدانيت خدا تمام مبـانی فکـری خـود را بـر اسـاس توحيـد شـکل دادنـد و در عـصر                           مسلمين با 
مسيحيت هم نگرش تازه ای بود و آن بر این بـاور اسـت کـه زمـين نـه تنهـا تجلـی خداسـت بلکـه محـل                  

در ... تجسم خدا در قالب مسيح هم هست و چون خدا در حد ذات در وصـف نمـی گنجـد پـس کلمـه ال                        
یعنی عيسی ظاهر ميشود پس خدا را ميتـوان دیـد و ميتـوان بـه آن صـورت بـشری داد                      طبيعت انسانی   

چنين تفکری باعث انقلابی در هنر مسيحيت شد یعنی ميتوان هنر را از عالم غيب به عـالم خـاکی آورد                    
در نتيجه معماری و پيکر تراشی و شمایل نگاری باید نمایش این حقيقت باشد آن هم از طریـق اشـارات       

  .ز و رمو
تاریک است و تنهـا پرتـو    نمود عينی این تفکر در معماری مسيحی است که با تفکر فردانيت همه جهان         

منجی وجود مسيح است پس مکـان مقـدس بـصورت سـکوی عبـادت در کليـسا متجلـی شـد و تـصاویر                         
 و مقدس در مکان ها نقش ميبندد اما در تفکر توحيدی اسلام هنرمند در مقام انسانی است که بـصورت            

دیدار و حقيقت اشيا ميپردازد و این ظواهر هيچ گاه محل تجـسم حقيقـت نيـست در واقـع نهـی تـصاویر                        
الهی و اسلام مربوط به نگاشتن تصویر الهی است یعنـی تنـزل پایگـاه خـدا تـا سـطح آفریـده و شـاید از                         

  . دلایل اصلی سر باز زدن هنرمندان مسلمان از تصویر سازی انبيا بوده است 
می نتيجه تجلی وحدت در ساحت کثـرت و رسـيدن بـه تفکـر توحيـدی اسـت و انتخـاب نقـوش             هنر اسلا 
 ختایی  و وحدت این نقوش در یک نقطه تاکيـدی بـر ایـن اسـاس اسـت  و کعبـه                        – اسليمی   –هندسی  

اولين نمود عينی کثرت و رجوع به تفکر توحيدی است و معماری اسلامی به فضا تقدس ميبخـشد و بـه                     
توجه به مکه همه را متوجه یک نقطه ميکند و تزئينات یکدست در معماری هـا فـضایی را      آن نظم ميدهد    

خلق ميکند که آدم را از هر چيز غير خالی ميکند  و سجده بر خدای واحد که اولين بخش از زمين اسـت                     
تقـدس  که تقدس می یابد و زمين را به جایگاه ازلی ان که بازتاب ملکوتی است باز ميگردانـد لـذا امکـان              

زمين از طریق سجود انسان کامل فراهم شد  همچنـين پایـه و اسـاس نقـوش هندسـی و گيـاهی کـه                         
دارای خاصيت مجرد و انتزاعی اند بر دوایر است زیرا دایـره کـاملترین شـکل هندسـی در هنـر اسـلامی                       

تزئين  و تداعی کننده وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است             یعنی تحرکی مداوم در زمان و مکا ن       است  
بپرهيزد و ) من ( عث شد که ذهن بر تمرکز     اسطح به بافتی از رنگها و سایه روشن بت        هندسی با تبدیل    

اهميت نقوش انتزاعی این است که توجه بيننده را به سوی مرکز جلب ميکند و هنر اسلامی هـيچ گـاه              
 هنراسـلامی هنـر   شامل زمان نميشود و کهنگی در آن نيست زیرا زمان برای صورتهای مادی اسـت امـا      

معنوی و غير مادی است هنر اسلامی بدنبال آرامـش اسـت و در معمـاری اسـلامی هـيچ گـاه تلاشـی                    
نيست و نه تضادی بين آسمان و زمين و رنگها در هنراسلامی صورتی نمادین دارد و رنگ فيـروزه ایـی و                      

  .لاجوردی نمادی از آسمان همراه با آرامش باطنی است 
بگوید و عناصر این هنرها مانند فـرم هـا و           ) من  ( هيچ عنصری نمی تواند     ((...کهارت   به گفته تيتوس بور   

و تمام عناصر و اجزا در هنرها آنچنان در کليـت و  تصاویر منفرد نيستند و به گونه ایی خود را مطرح ميکند   
د  فردیـت    کثرت موجود حل شده اند که ميتوانند به وحدت و توحيـد اشـاره نماینـد و هنـر اسـلامی از قي ـ                      

 اسليمی بـه وضـوح نـشان        طاطی و طرح های   هنرمند و حتی زمان و حوادث آزاد است نگاهی به هنر خ           
  .دهنده لا زمان و لا مکان بودن آنهاست که نميتواند به چيزی جز توحيد اشاره کند 
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